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  چکیده

هـاي  هاي ویژه پهلـوان بـراي اثبـات پهلـوانی اسـت و در منظومـه      اژدهاکشی از کنش

ایـن کـنش   . کشـند روند و او را میپهلوانان زیادي به ستیز با اژدها می ،حماسی ایرانی

کنش یادشـده را بـر    ،این پژوهش .هاي گوناگون بررسی کردپایه دیدگاه توان بررا می

دهد کـه  کند و نشان میتحلیل می »کنش خدایان سه«مزیل در نوشتار پایه دیدگاه دو

اي هـاي برجسـته  ویژگـی  ،هاي آنـان خانهفتویژه در  هاژدهاکشی رستم و اسفندیار ب

 خـان هفـت در  .اژدهاسـت  ةدگردیسـی اسـطور   ،نخستین ویژگی هر دو داسـتان  .دارد

لکه دیوي اسـت کـه کـنش    شده نیست، بمانند شناخته دیگر اژدها، موجود مار ،رستم

یعنی هستی و زندگی شاه ایران و سپاهیان را در تاریکی مرگ به بنـد   ؛اژدهاگونه دارد

نـاگزیر اسـت بـراي     خـان هفـت اسفندیار نیز در . کند کشد و پهلوان باید آن را رهامی

یعنی نماد و سرنمون باروري و هستی ناب، هفت گدار سـخت را پشـت    »زن«رهانیدن 

باروري و برکـت بـه همـراه    ا از چنگال اژدها برهاند و با خود ا بتواند آنان رسر بگذارد ت

کنـد و  خان، اژدها را نـابود مـی  پهلوان با گذر از هفتکه توان گفت در نهایت می. آورد

  . شود پدیدآورنده باروري و مانایی هستی و زیستن می ،این کنش او

هـاي   کـنش  و اژدهـا م، ، رسـت خـان هفـت شـاهنامه فردوسـی،   : هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

هـر دو   .انگیـز اسـت  شـگفت و شـگفتی   ،شاهنامه ةشدخان شناختهبندي هر دو هفتپایان

به دیگر سخن، در هـر   .رسدخان با آب و سرسبزي و طراوت و تازگی بهار به انجام میهفت

  .شودهی، خود زندگی زاده میتیرگی و تباهاي جانکاه قهرمان با همه شر و دو از دل جدال

  :خوانیممی رستم خانِهفت پایاندر 

  زمــین گشــت پــر ســبزه و آب و نــم    

  

  بیاراســــت گیتــــی چــــو بــــاغ ارم     

  )64: 2ج ،1375فردوسی، (      

   :رخان اسفندیاهفتپایان در همچنین 

  چــو نزدیــک آن جــاي ســرما رســید    

  

ــد       ــاي بدی ــر ج ــرد ب ــته گ ــه خواس   هم

ــین پرن    ــگوار و زمــ ــوا خوشــ ــارهــ   گــ

  

ــار        ــد به ــدر آم ــر ان ــه تی ــی ب ــو گفت   ت

  )286: 5ج ،همان(      

خان بخشیده است؟ ریشـه و خاسـتگاه آن   چنین پایانی به این دو هفت ،چرا حماسه

سـخت و   دیـو سـرماي   ،توان چنین پنداشت که در اساطیر ایـران کجاست؟ در پاسخ می

دانسـته   اهریمنـی  ،استزاي آور و مرگکشنده که مرگ و نیستی به همراه دارد یا مرگ

ایـن پنداشـت یـا بـاور در      هـاي نمونه ی ازیک. شده است که با خود تباهی به همراه دارد

دوره سلطنت جمشـید کـه    در. شودبازنمایی عصر جمشید در شاهنامه دیده و روایت می

بـا  رو شـدند کـه   با سرماي شدیدي روبهناگهان یافت، خوبی و آرامی ادامه می چیز بههمه

ایـن سـرما   . آفرین نجات یافتند مرگ ةبا ساختن ورجمکرد از این پدید و اهورمزدا ردستو

بودي بشـریت و تمـامی موجـودات    اتواند نمودي از اهریمن باشد که هـدفش ن ـ خود می

 ـ اژدها همان سرماست که شکل«اي از پژوهشگران به باور عده. است عنـوان    هگیـري آن ب

  . )120: 1382ان، فخاری( »گیردصورت می اسطوره بعداً

یـا   1ملکـوس دیو مرگ و نیستی بوده است که از آن با عنوان  ،سرما ،در اساطیر ایران

ــوس ــت   مرگ ــده اس ــر ش ــی از«. تعبی ــران    یک ــاطیر ای ــا در اس ــتان دیوه ــر باس  ،عص

، سـرما و زمسـتان   اوشـیدر  او دیوي است که در پایان هزاره. باشد می مرکوس یا ملکوس

در چنین مواردي نیاز است تا شخصی بـا  . )161: 1385، 2هینز( »آورده است سخت را پدید

                                                           
1. melkus 
2. John Hinnells 
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چـه کسـی بهتـر از یـک      .اي بیاید و با دیو مرگ و نیستی مبـارزه کنـد  کارکردهاي ویژه

بسـیار   ،جایگـاه پهلـوان در حماسـه   برآید؟  تواند از عهده چنین کاريپهلوان حماسی می

کنـد کـه از دسـت    کارهـایی مـی   دار اسـت و راي برخولعادها هنرهاي خارق«والاست و از 

  . )45: 1386خالقی مطلق، ( »آیدهاي عادي برنمیانسان

داراي نیروهاي فوق انسانی هستند که پس از جلب و رضـایت  «حماسی این پهلوانان 

هـاي  یکـی از راه . )266: 1401افشـار،   محمـدي ( »کننـد سفر قهرمانی خود را آغـاز مـی   ،پدر

پهلـوان بـا موجـودي     ۀاي به شخصیت ابرقهرمـان، مقابل ـ تکوین و تبدیل پهلوان اسطوره

عامل باروري را ربوده و پهلوان باید بـراي   ،اژدهایی که با خود ؛اساطیري به نام اژدهاست

  . دست به کار شگرفی بزند ،رسیدن و رهایی

  

  پیشینه پژوهش

هاي اژدها و کنش بارهگرفته درسعی بر روند تاریخی کارهاي انجام ،در پیشینه حاضر

توجـه بـه   بـا  که د تاریخی این پیشینه دریابیم است تا در پایان رون 1دومزیلگانه ژرژ سه

مضـمون   بـاره در. مراه خواهد داشـت ه  هایی را بهتازگی ،این پژوهش ل،ژرژ دومزی ۀنظری

در  اژدهـا «کتـاب  توان به از جمله آنها می. هاي مختلفی شکل گرفته استپژوهش ،اژدها

هاي ظـاهري و بـاطنی   ویژگی اشاره کرد که به) 1379(رستگار فسایی  اثر »اساطیر ایران

   .اژدها پرداخته است

هـاي  کشـی در منظومـه  به بررسی اژدها »ایرانیکا دانشنامه«در ) 1985(خالقی مطلق 

  . مطالبی را گفته است ،این موجود و کلیت حماسی پرداخته و درباره ماهیت

 غفـوري  و »دها و ازدواج با دخترژروایت کشتن ا«مقاله  در) 1387(افشاري همچنین 

بـه ایـن موضـوع     »هاي حماسـی ایـران  نبرد قهرمان با اژدها در روایت«مقاله  در) 1394(

  . انداشاره داشته

گانه خدایان نیز کارهاي فراوانی صـورت گرفتـه اسـت    هاي سه دومزیل و کنش بارهدر

با عنـوان   ايدر مقاله) 1399(و حلبی فرهادي  راترین پژوهش به مقاله حاضر نزدیککه 

                                                           
1. George Dumezil 
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 داسـتان  بـر ) معاصـر  شناساسطوره( دومزیل کنشگراي نظریه کارکرد بررسی و تطبیق«

که به بررسی این کـنش در داسـتان رسـتم و اسـفندیار      انددادهانجام  »اسفندیار و رستم

 ،کـرده پردازد و سه شخصیت اصلی داستان یعنی رستم، اسفندیار و سیمرغ را بررسی می

به سیر تطور آن پرداخته و مراحل تکامل آن را در سه برهه پیش از حماسه، در حماسـه  

 یـا  نخسـت  کـنش  به اسفندیار که نویسندآنها در این مقاله می. اندو عرفان بررسی کرده

 یـا  سوم کنش به سیمرغ و قدرت شهسواري یا دوم به کنش رستم مداري، دین شهریاري

   .دارند و حضور هر سه در سیر داستان براي تعامل لازم است تعلق وريپیشه نوزایی

ساختار حماسـه ملـی ایـران بـر پایـه دیـدگاه       «مقاله  در) 1402(فیروزآبادي  قاسمی

حماسه ملی ایـران بـر پایـه دو بنیـان     که  نویسدبه این موضوع اشاره دارد و می »دومزیل

و اروپـایی داراي نظـم طبقـاتی     هنـد  کیهـانِ  ،نظر دومزیل ۀنظري استوار است که بر پای

حماسه ملی ایران بر اساس نیروهاي خیـر و شـر بـه     ،است و بنا به نظر بهمن سرکاراتی

شکل نظـام طبقـاتی نمـود     ،اول ةدر دورکه دهد وي نشان می. شودسه دوره تقسیم می

  . شودکام اهریمن به صورت برهم خوردن نظام طبقاتی متجلی می ،دوم رةیافته و در دو

 .کار رفته اسـت   نیز به ي دیگريهاپژوهشدومزیل در  ۀنظری یادشده،علاوه بر موارد 

مقالـه   در) 1397(زاهـدي و همکـاران    :توان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد     از آن جمله می

هـاي   اسـکاندیناوي بـر مبنـاي نمایشـنامه     ایرانـی و  ةمقایسه دو اسطور: ضحاك و لوکی«

؛ عباسـی و  »ژرژ دومزیـل  ۀگرایان ـکـنش  ۀنظری ـضحاك و ایولـف کوچـک در چهـارچوب    

ایـزدان   ۀبناي نظریغنایی ویس و رامین بر م منظومه تحلیل«در مقاله ) 1398(همکاران 

ــ ســه ــه ژرژ دومزی ــاران  ؛»لگان ــه  در) 1402(محمــدزاده و همک ــل تطبی«مقال ــیتحلی  ق

نامه  ارابد«و  »اودیسه هومر«هاي اساطیري در ساختار روایی  گانه شخصیتهاي سه کنش

؛ کریمیـان کلهـرودي و   »شناسی تطبیقی ژرژ دومزیل بر مبناي نظریه اسطوره »طرسوسی

صباي  ۀنامهاي شهنشاهسبک حماسی در منظومه هاي مؤلفه«مقاله  در) 1403(همکاران 

گانـه ژرژ  هـاي سـه  کـنش  ۀابن حسـام خوسـفی بـر مبنـاي نظری ـ     ۀنام کاشانی و خاوران

بررسـی نمایشـنامه هیپولیـت و    « خود با عنوان نامهدر پایان )1390(زاده  زندي ؛»دومزیل

در ) 1395(فـر  کیـوان ؛ »شناسـی تطبیقـی   سودابه و سیاوش با رویکـرد اسـطوره  داستان 
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گانـه اجتمـاعی در نقـوش برجسـته      جـوي طبقـات سـه   و جست«خود با عنوان  نامهپایان

   .»شناسی تطبیقی دومزیل شی به روش اسطورههخامن

هنـوز   کـه توان به ایـن نتیجـه رسـید    هاي موجود میو مقاله یادشدهاز مرور پیشینه 

دومزیل بررسـی کنـد، یافـت     ۀگانه نظریهاي سهاساس کنش  بررا  خانهفتاي که مقاله

د به بحـث  ورپیش از و. له باشدئتواند همین مساهمیت و ضرورت تحقیق حاضر می. نشد

 این مقاله براي جلـوگیري از اطالـۀ   ندگانویسیادآوري این نکته بایسته است که ن ،اصلی

نظـر سـجاد آیـدنلو     ،»خـان خوان یا هفتهفت«الخط املاي  و توضیح اضافه در رسم کلام

   .اندخان را برگزیدهاملاي هفت ةشیو ،»ان پهلوانخهفت«در مقاله ) 1388(

  

  روش پژوهش 

نخسـت از آنجـا کـه    . ژوهش با دو هدف اصـلی، مـتن تحلیـل خواهـد شـد     در این پ

خان به صورت تلفیقـی کـار   خان هر دو پهلوان، اشتراکات فراوانی دارد، هر دو هفت هفت

. خان بهتر دیـده شـود   خواهد شد تا ضمن جلوگیري از تکرار مکررات، تمایز هر دو هفت

مـرگ  : رو خواهیم بـود ا، با دو محور روبههخانبندي و تقابل در هفتدوم آنکه در یک گروه

و در ... توان حضور اژدها، شیر، تشنگی، دیـو، سـرما، تیرگـی و   در محور مرگ می. و زندگی

رویـارویی پهلـوان و   «بـه تعبیـري   . در نظر گرفـت ... محور زندگی، پهلوان، آب، سبزه، زن و

ضاد و دوگانه زنـدگی و گیتـی   تواند تعبیري از تقابل و رویارویی هزاران واقعیت متاژدها می

تقابل روشنی و تاریکی، جوانی و پیري، داد و بیداد، آزادگی و بنـدگی  . در ذهن آدمی باشد

» ترین اژدهـاي اژدهایـان یعنـی مـرگ و زنـدگی     و بالاخره شکوهمندترین پهلوان و مخوف

ش بـراي  این مسئله دقیقاً همان چیزي است که نویسندگان در تـلا . )137: 1385سرکاراتی، (

  . حیات/ تقابل مرگ و زندگی: نشان دادن این تقابل خواهند بود

گذر کـردن   -2نبرد با شیر  -1: خان رستم در شاهنامه به ترتیب زیر آمده استهفت

جنگ با اولاد و اسیر کـردن او   -5کشتن زن جادو  -4کشتن اژدها  -3از گرما و تشنگی 

 .جنگ با دیو سپید -7جنگ با ارژنگ دیو  -6

کشتن شـیران   -2ها کشتن گرگ -1: استخان اسفندیار نیز به شکل زیر آمده هفت

 -7گذر کردن از برف و سرما  -6کشتن سیمرغ  -5کشتن زن جادو  -4کشتن اژدها  -3
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  .گذر کردن در شب از دریا و کشتن گرگسار و رسیدن به رویین دژ

  

  دومزیل ۀگانه خدایان بر اساس نظریهاي سهکنش

یـا کـنش   اجتمـاعی  و اروپایی از یک ساختار  تمامی اقوام هند ،یدگاه دومزیلبنا بر د

ي مشـترکی پیـرو   الگـوي  از اسـاطیر  ایـن  همۀ« که وي معتقد است. برندخاص بهره می

بـر  . )313: 1402قاسمی فیروزآبـادي،  ( »گرددبازمی آریایی کهن قوم اعتقادات به که کنند می

 دارنـد  کارکرد یا کنش سه طبقاتی، نگاه یک در یایاقوام آری هاي دومزیل،اساس پژوهش

 و اجتماعی نظم هم کند ورا بر اساس آن ترسیم می ایزدان و جهان کیهانی نظم«هم  که

 قـوم  اندیشـۀ  و زنـدگی  تمـام  بـر نگاه طبقـاتی  این . )3: 1386دومزیل، ( »ها راانسان جهان

 ایـزدان، پهلوانـان و   کـه  تـوان گفـت  بر اساس ایـن نظریـه مـی   . آریایی حاکم بوده است

عناصري جدا از هم نیستند، بلکه بخشی از یـک سـاختار کـل را     ،هاي مرتبط با آن آیین

 .دهند که بر این اساس هر ساختار یـا کـنش، کـارکرد خـاص خـود را دارنـد       تشکیل می

هاي رومی و هندي دست یافت خود به شباهت لغوي کاهنان فلامن دومزیل در مطالعات

ه این دو نیز از نظر ساخت اجتماعی با اقوام هنـد و اروپـایی قابـل بسـط     و متوجه شد ک

  . هاي ایرانی نیز تحلیل کنداین نظریه را در اسطورهکه باعث شد  مسئلههمین  .است

که اساس  نهادشناسی بنیان بر اساس نحوي نو از اسطورههاي خود را یافته« ،دومزیل

شناسـی   خداشناسـی مبتنـی اسـت؛ اسـطوره    آن بر سه کارکرد یا سه کنش برخاسـته از  

ــامور( »گــراتطبیقــی کــنش ــر. )77: 1395پــور، عــوض و مطلــق ن اســاس  در واقــع او ابتــدا ب

 و رومـی  هـاي فلامـن  کاهنـان  گرا که به شباهت لغوي اسـامی شناسی تطبیقی واژه اسطوره

اسـاس   ریشـه ادیـان باسـتان را نـه بـر      ،شناسـی ثیر انسانأت  تحت«یافته بود،  دست هندي

سـپس او بـا ابتنـاي    . ساختها مبتنی بلکه بر اساس کنش انسان ،هاي بزرگ طبیعیپدیده

خود را به شکلی متفـاوت   ۀشناسی نوین، به جایگاه اجتماعی آنان پرداخت و نظریبه جامعه

هـا بـه کـنش روي آورد و    بر این اساس دومزیـل از تطبیـق واژه  . )64- 63: همان( »پی گرفت

  . سه گروه در نظر گرفت ،هااسطورهوي براي . ه خدایان را تعریف کردگانهاي سهکنش

 هـاي  بازتاب همگی واقع در ،داشتند متفاوتی اسامی هرچند نخست گروه خدایان - 
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 و وزیـران  ،شاهان ،شهریاران ،کاهنان چون فرمانروا هاي انسان کیهانی و آسمانی

  .بودند دست این از

 هـاي  بازتـاب  همگـی  واقـع  در ،داشتند اوتیمتف اسامی هرچند دوم گروه خدایان - 

  . که بازتاب نیروهاي جنگ و پهلوانی بودند بودند زمین جو در ستیز و جنگ

 و فراوانـی  و بـاروري  و سلامت و ثروت و دولت هاي بازتاب همگی، سوم گروهخدایان  - 

  . اندبوده عادي مردم عمدتاً کنش این ایزدان. بودند زمین روي در مادي هاي نعمت

 و سلحشـوري  خدایان را دوم گروه شهریاري، خدایان را اول گروه دومزیل اساس این رب

 هـاي مختلـف خـود،   شکل تمام در زندگی رواز این .نهاد نام وريپیشه خدایان را سوم گروه

 هماهنگو  متنوع نقشی اب روانی، و جسمی تردید بی و کیهانی و اجتماعی انسانی، و الهی«

 و سلحشـوري ، شـهریاري  هاينام با از آنها توانمی که شودمی یتهدا اساسی کنش سه از

   :در نهایت. )68: 1395پور، به نقل از نامور مطلق و عوض Dumezil, 1949 :65( »کرد یاد وريپیشه

  .و ارتباط مستقیمی با کنش اول دارد است شهریاري الزامات از هوشمندي. 1

 در دوم کـنش  بـا  راه ایـن  از و اسـت  يسلحشـور  الزامـات  از زورمندي و پهلوانی .2

  .است ارتباط

 و اسـت  دامـداري  الزامات از هاي فراوانوسیع و آب مراتع و بسیار هايداشتن گله .3

-Dumezil, 1968: 439-575; 1983: 77(ت مستقیم اس ـ ارتباط در سوم کنش با راه این از

  .)85: 1395پور، عوض و مطلق ناموربه نقل از  ،155

هـاي  گانه خـدایان را بـا ویژگـی    هاي سهکنش ،ترتوان بهتر و کاملیر میدر جدول ز

  . مهم آن بیان کرد

  هاي آنگانه خدایان و ویژگیهاي سهکنش -1جدول 

  )100-61: همان: منبع(

  شاخص  کنش

  شهریاري
 داد داري، هوشمندي، وقفامور دنیوي، دین دادن آفرینندگی، سازمان

  امور به نداد راهنما، نظم و قضایی، پشتیبان راستی، امور و

  جسمانی، شجاعت، قهرمانی، جنگجویی نیرومندي  جوییرزم

  باروري
 ،زیبایی ،و ثروت، تندرستی اقبال، جوانی و فراوانی، بخت دهش، و داد

  مردم ةتود ،صلح ،شهوت ،زمین به پایبندي و دلبستگی
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رمانی کـه نمایـانگر یکـی از    ابتدا قه. دو گونه قهرمان وجود دارد ،بر اساس این نظریه

 ،در ایـن نظریـه  . )86: همان( استی که نمایانگر دو یا سه کنش هاست؛ دیگر قهرمانکنش

انـدازد و از جـان خـود    قهرمان کنش دوم همیشه سودمند است، خـود را بـه خطـر مـی    

   .)47: 1383دومزیل، ( داي ندارواهمه

بایسـته اسـت کـه ایـن مقالـه      مهـم   اشاره به این نکتـۀ  ،ود به بحث اصلیپیش از ور

گیـري  بهـره دنبال روشن ساختن یکی دیگر از کارکردهاي پهلوان در ادبیات حماسی و  به

هماننـد دیگـر    خـان هفـت پهلـوان حماسـی   که نظریه دومزیل است تا مشخص سازد  از

توانـد در  گیرد، مـی دوم قرار میگروه در کنش  هرچند ،اساس نظریه دومزیل پهلوانان بر

گانـه از هـم جـدا    هـاي سـه  ایـزدان کـنش  . مثبت داشته باشد تأثیره دیگر نیز کنش گرو

الگـوي   ،دومزیـل  ۀخان بر اساس الگـو و نظری ـ هفتبررسی  .در ارتباطندنیستند و با هم 

کـه  برآیند تحقیق حاضر بـه دنبـال آن اسـت تـا نشـان دهـد       . اصلی تحقیق حاضر است

بزي و شـادابی طبیعـت و در نهایـت    عامـل سرس ـ  ،خـان  گذر از هفتپهلوانان حماسی با 

دسـت    هگروه سوم قرار دارد و این مهم بدومزیل در  ۀاساس نظری د که برنشومیباروري 

  . است مسئلههمین  ،هدف اصلی پژوهش حاضر .گانهآید مگر با همکاري خدایان سهنمی

   خان رستمهفت

 ةرستم نمایند« .اوست و ماندگاري شخصیت رستم، محبوبیت بارهترین ویژگی درمهم

محمـدي،  ( »اندیشـد  یک ملت که تنها بـه آزادي مـردم خـویش مـی     ةنمایند... مردم است

 ،در راه .گیـرد را در پـیش مـی   خـان هفـت خطـر  براي همین است که راه پر. )109: 1384

جـدال  و نیستی مرگ با دیو داند که باید نیک می اماکند، خطرات بزرگی او را تهدید می

 .زمـین برکـت اسـت و فراوانـی     ر این جدال جانکاه و سهمگین، براي ایرانپیروزي ب .کند

از دل ایـن   .اندیشید؛ رهایی شاه و سپاه ایـران از دسـتان اژدهـا   رستم اما به یک چیز می

کـه   خان علاوه بر نیـروي تـن   وي براي گذر از هفت. آیدپیروزي، عنصر حیات بیرون می

  . گیردکمک می )112 :همان( »خرد«خود یعنی  ربعد دیگ، از جوهر اصلی یک پهلوان است

سـت  کنـد و همـو ا  هاي زال استفاده میخان از راهنماییرستم براي رسیدن به هفت

 ،پهلوانـان حماسـی   .کنـد خان از راه پرخطر گسیل میکه رستم را براي رسیدن به هفت

 .انـد هایزدان هستند که در روایت اساطیري به شکل حماسی درآمـد  ةشکل دگرگون شد
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 »آیـد به شکل زال درمی) حماسی -در زمینه ادبی(جایی اسطوره هپیر در اثر جاب 1زروان«

خرد «شود و زالی که در اثر هبوط به یک انسان خردمند تبدیل می .)114 :1384محمدي، (

پهلوان در  تواند راهگشايخرد می رواز این .)235: 1369مختاري، ( شودمی »مجسم حماسه

  . خان باشدوخم هفت یچمسیر پرپ

بـر اسـاس    پهلوانان شاهنامه اسـت و  ءجز ،زال هرچندکه در بالا ذکر شد،  گونه همان

هـاي  گیرد، بر اسـاس کـنش  جاي می -یعنی خدایان جنگ-در گروه دوم  دومزیل ۀنظری

گروه مشاوران دانست که مربوط به کنش زء توان او را جزند، میمختلفی که از او سر می

یکی از صفات کنش  ،راهنمایی و مشاوره« ،دنویسمی مطلق نامورطور که  همان. اول است

مهمی کـه بایـد    مسئلۀاما . )109-108: 1395پور، عوض و مطلق نامور( »شوداول محسوب می

ها، مانع از همکاري هـر خـدا بـا خـدایان     تمایز میان کنش«بدان اشاره کرد این است که 

زیرا ایندرا که خـداي  . عمل خدایی دیگر نیست ي در حوزةعمل کردن و دیگر و احتمالاً

لذا آنچـه  ... نیروي جسمانی و جنگ و ستیز است، خداي بخشنده مال و نعمت نیز هست

تضاد در مفاهیم و معانی است و نه  ۀگیریم، از مقول ها در نظر میتضاد در کنش ةدر حوز

  . )23-22: 1379ستاري، ( »تضاد در تخالف و عمل

دارد  تأکیـد فرسـتد و  رستم را از راه کوتاه می ،که زال خوانیمخان میداي هفتابت در

خـردي  نمـاد بـی  ( برخلاف شاه کیکاووس ،در نبرد با دیو سپید رستم. برود که از این راه

توانـد ایـن   نیرویی دارد کـه دیـو سـپید نمـی     ،ستمیعنی ر .شودگرفتار نمی )در شاهنامه

سـت کـه بـه مقـام     رسـتم در اینجـا بـالاتر از کیکـاووس ا    . درا از بین ببر اهورایینیروي 

ل دلی ـ بـه « این دیدگاه را شاید بتوان چنین توجیه کرد که رسـتم . پادشاهی رسیده است

و  فروافتـاده  شهسواري طبقه به شهریاري طبقه جمشید، از و ضحاك بزه اجدادشان، گناه

سـی اسـت کـه رسـتم را بـا      امـا کمتـر ک   .)580: 1399حلبـی،   و فرهادي( »کرده است افول

جـایز   ،قرار دادن او در کنش اول رواز این .اي غیر از پهلوانی و قدرتمندي بشناسد ویژگی

نظـر  در ) کنش خـدایان جنـگ  (وم طبقه د ةرستم را باید نمایند بنابراین مشخصاً. نیست

کنش طبقه سوم یعنـی بـاروري و برکـت را بـا خـود       خداي تا کوشد تماماً میگرفت که 

                                                           
1. zorvan 
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  .شودو حیات کند و سبب باروري  راههم

   .کنیممیاشاره  آنبه نکات  کرده،را بیان ها خانهفتابتدا  ،براي این منظور

ود ش ـگیرد که اهریمن در لباس رامشگري وارد میاز جایی شکل می رستم خان هفت

  . کندرا براي رفتن به آنجا وسوسه می و با توصیف مازندران، کیکاووس

ــگري،   ــو رامشـ ــرده چـ ــو زي پـ   داردیـ

  

ــار      ــاه بـ ــر شـ ــد بـ ــه خواهـ ــد کـ   بیامـ

  چنــین گفــت کــه از شــهر مازنــدران      

  

ــگران     ــوازم ز رامشـ ــوش نـ ــی خـ   ...یکـ

ــت     ــل اس ــه گ ــتانش همیش ــه در بوس   ک

  

ــت     ــنبل اس ــه و س ــدرش لال ــوه ان ــه ک   ب

ــار    ــین پرنگــ ــگوار و زمــ ــوا خوشــ   هــ

  

ــه ســردش همیشــه بهــار    ــه گــرم و ب   ...ب

  )4: 2، ج1375فردوسی، (      

 وقتی. کندشماري میلحظه ،ف مازنداران به حدي است که کیکاوس براي رفتنتوصی

لاتر از شـود کـه خـود را بـا    گویند، وي دچار غرور عجیبـی مـی  از خطرات راه میدیگران 

  .داندجمشید، ضحاك و کیقباد می

ــاد  ــحاك و از کیقبـ ــم و ضـ ــن از جـ   مـ

  

ــه داد     ــزونم بـ ــت و فـ ــه بخـ ــزونم بـ   فـ

  )5: همان(      

در  .گیـرد قرار میدومزیل  ۀنظری بر مبناي در گروه اولعنوان شاه ایران   هکیکاووس ب

و ایرانیان در بنـد   شودکیکاووس مغرور می .دهدکیکاووس روي می گناه /اولین بزهاینجا 

در  .حـق هـیچ گنـاهی ندارنـد     ،دومزیل، گروه اول ۀطبق نظری. ندشودیو سپید اسیر می

و چه مرگی بـدتر از   .)143: 1383دومزیل، ( »است با مرگ اولین بزه برابر«کنش این گروه، 

صـداي دیگـر    ،کیکـاووس  این غرور بـه حـدي اسـت کـه     !اسیر شدن در دستان اهریمن

بـه مازنـدران در    انـد کـه در صـورت رفـتن    آنها از قبل اشاره کرده. شنودمشاوران را نمی

  .سالی بر ایران حاکم خواهد شدافتند و خشکچنگال اهریمن می

ــلاك   ــد هــ ــران برآمــ ــا و ز ایــ   ز مــ

  

ــاك      ــر آب و خ ــوم و ب ــن ب ــر ای ــد ب   نمان

  )6: 2، ج1375فردوسی، (      

بـا  ) اژدهـا (گوید که گرفتار شدن در چنگال اهـریمن  دا میدر بیت بالا فردوسی موکّ

بـر تصـمیم    تـأثیري  ،انـان هـاي پهلو سـخن . سالی را به همـراه خواهـد آورد  خشک ،خود

 »مسـاوي اسـت بـا نـابودي سـرزمین ایـران      « ،زش دانستن خرداربی. گذاردکیکاوس نمی
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مـردم  . تصمیم خود را گرفته است ،خردبی کیکاوس. )237: 1399بساك،  و آبادي کریم  قاینی(

چـه   .و او را از رفتن منصـرف کنـد   دارند که در مقابل کیکاوس بایستدنیاز به شخصیتی 

  !مند؟بهتر از زال فرهکس 

ــا  ــر زال ســـ ــاور بـــ ــونی تگـــ   مهیـــ

  

ــام    ــتاد و دادن پیــــ ــد فرســــ   ببایــــ

ــد      ــی پندمنـ ــاید یکـ ــو گشـ ــر کـ   مگـ

  

  ســـــخن بـــــر دل شـــــهریار بلنـــــد  

  )6: 2، ج1375فردوسی، (      

  . کنداز راه و خطرات بسیار آن آگاه میاو را . رساندزال خود را به کیکاووس می

 ــ... ــه آن خانـ ــت  ۀچـ ــو افسونگرسـ   دیـ

  

  طلسم اسـت و بنـد اسـت و جادوپرسـت      

ــه ش    ــان را ب ــت هم ــوان شکس ــیر نت   مش

  

ــه دســت    ــد ب ــه دانــش نیای ــه گــنج و ب   ب

  )7: همان(      

راه زابـل   ،احـت غمگین و نار ،زال. ثیري بر کیکاوس نداردتأ ،ها و پندهاي زالصحبت

از چنـدي در چنگـال    پـس کند و س به مازندران حرکت میوکیکاو. گیردرا در پیش می

؛ خـردي کیکـاووس اسـت   ، بین ایرانیانعامل اصلی به گیر افتاد .شوددیو سپید اسیر می

یـاراي   ،چـون کسـی از ایرانیـان   . برددر تضاد با رستمی که از نیروي خرد بهره می اًدقیق

 دیـو سـپید واگـذار   ) اژدهـا (خرد را نـدارد، ایـن وظیفـه بـه     مقابله و نابودي کیکاوس بی

امر مذموم ، »کشیپادشاه««اي اژدها آن است که چون ترین کارکرده یکی از مهم. شود می

غفـوري،  ( »انـد دادهنابودي شاه را به اژدها مـی  ۀیفوظ رواز ایناي است، و گناه نابخشودنی

و بـا نابینـا    کنـد ند و او را سرزنش میخواخرد میکیکاوس را بی ،دیو سپید ).115: 1394

  .ها را داردو سپاه ایران، قصد نابودي آن کردن وي

  چــو بــا تــاج و بــا تخــت نشــکیفتی     

  

ــ   ــی خــ ــه بفریفتــ ــدین گونــ   رد را بــ

  )16: 2، ج1375فردوسی، (      

شده است و آنهـا را در   سپاه ایرانخردي کیکاووس باعث نابودي پرواضح است که بی

نابودي ایران و ایرانیـان را   ۀزمین ،خردي کیکاووسبی .تچنگال دیو سپید اسیر کرده اس

  :گویدفرستد و میرا بر زال میي افرستاده و شودمیمتوجه گناه خود  او. کندفراهم می

  نـــرفتم بـــه گفتـــار تـــو هوشـــمند    

  

  ز کمـــی خـــرد بـــر مـــن آمـــد گزنـــد  

  )18: همان(      
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 فردوسی در این بخش از کـلام . رساندخبر اسیر شدن ایرانیان را به زال می ،فرستاده

ه گوید ک ـزال به رستم میکند و از زبان خود به طور ضمنی از دیو سپید به اژدها یاد می

  . شاه در دست اژدهاست

ــت    ــان در دم اژدهاسـ ــاه جهـ ــه شـ   کـ

  

  بـــر ایرانیـــان بـــر چـــه مایـــه بلاســـت  

  )18: 2، ج1375فردوسی، (      

تواند گـره کـار را بـاز    ند، تنها رستم میااز آنجا که ایرانیان در دستان اژدها اسیر شده

پتیـاره و   ویـی نیرشـهر از تـازش   رو هر نبرد تهمـتن، بـراي پاسـداري ایـران     از این« .کند

 -که نماینده گروه دوم اسـت -زال از رستم  .)24: 1401رحیمی،  و شهرویی( »اژدهاگون است

  . خواهد خود را مسلح به ببر بیان کندمی

  بــرت را بـــه ببــر بیـــان ســخت کـــن   

  

ــن     ــت ک ــه پردخ ــواب و اندیش ــر از خ   س

  )18: 2، ج1375فردوسی، (      

پهلـوان بـراي   . اسـت  -خـداي خـرد  - شده زاللیطور که اشاره شد، رستم گس همان

 ،زال. پرسدراه را از زال می ،رستم. رهانیدن و ایجاد باروري، باید تن به کار شگرفی بدهد

  . راه کوتاه را انتخاب کندکه خواهد ز رستم میولی ا ؛دهددو راه به رستم نشان می

ــت   ــاووس رف ــه ک ــن دو راه آنک ــی زی   یک

  

ــت      ــتن دو هف ــه رف ــالا ب ــوه و ب ــر ک   دگ

ــین     ــگفتی ببـ ــزین شـ ــاه بگـ ــو کوتـ   تـ

  

ــان     ــد جهـ ــو باشـ ــار تـ ــه یـ ــرینکـ   آفـ

  )19: همان(      

 گیـرد  در گروه دوم بر اساس نظریه دومزیـل قـرار مـی    آوريرزماز آنجا که پهلوانی و 

)Dumezil, 1977: 55بنـدي  در تقسیم نیز رستم، )68: 1395پور، عوض و مطلق نامور :نقل ازبه  ؛

   .اشاره دارد مسئلهخود او هم به این  .گیردمیدومزیل در کنش دوم قرار 

ــپید ،نـــه ارژنـــگ مـــانم ــه دیـــو سـ   نـ

  

ــه بیــد    ــه کــولاد غنــدي، ن ــه ســنجه، ن   ن

  )19: 2ج ،1375فردوسی، (      

بـه ایـن    ؛)119 :همـان ( »تن و جان فداي سپهبد کنم« :بیندخود را در خدمت گروه اول می او

   .کندرا شروع می خانهفتیجاد باروري، یان و ادهد و براي یاري رساندن به ایرانراه تن می

  خان اسفندیارهفت

توان او را در هایی است که مییکی از شخصیت ،اسفندیار ،در میان پهلوانان شاهنامه
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اسفندیار با توجه بـه شـاهزاده بـودن     ،بر اساس نظر دومزیل. هاي مختلفی قرار دادکنش

ها یعنی بـاروري و جنـگ نیـز    خدایان دیگر کنش اما او به. باید در کنش اول قرار بگیرد

بیـرون و   -طبقـه اول - شخصیتی است که از طبقه اصلی خود ،اسفندیار. شودنزدیک می

  .اولین بزه را مرتکب شده است ،شود و طبق نظر دومزیلبه خداي کنش سوم نزدیک می

ــاط  ــن در بسـ ــاي مـ ــی پـ ــد کسـ   نبینـ

  

ــاط      ــد ربـ ــنم صـ ــان کـ ــر در بیابـ   مگـ

ــه     ــخیّ ک ــه ش ــذرد   ب ــدو نگ ــرکس ب   ک

  

ــپرد      ــی نسـ ــر پـ ــور و نخجیـ ــدو گـ   بـ

ــزار     ــدرو ده هــ ــاه آب انــ ــنم چــ   کــ

  

ــار      ــر چاهسـ ــه هـ ــانم بـ ــد نشـ   !داراَنـ

  )200: 5ج ،1375فردوسی، (      

 اسـفندیار نیـز خـود را در خـدمت شـاه     رستم دیدیم،  بارهکه دراز طرفی دیگر چنان

  . بیندمی -کنش اول

ــپاه  ــت و سـ ــاج و تخـ ــود تـ ــرا آن بـ   مـ

  

ــ   ــه خشـ ــاه کـ ــدار شـ ــد جهانـ   نود باشـ

  )205: همان(      

  . خدمت به شاه و دین زردتشت است ،در واقع هدف اسفندیار

ــی  ــه بـ ــن آورم همـ ــه دیـ ــان را بـ   رهـ

  

  ســــر جـــــادوان بــــر زمـــــین آورم    

  )200: همان(      

البتـه کـه وي    .کنـد دهـد و ادعـاي تخـت شـاهی مـی     اسفندیار بزه بزرگی را انجام می

بـاز   ،به او بدي کـرده اسـت   او را به بند کشیده و ،پدر هرچندو شخصیتی بسیار میانه دارد 

. تن به کار شـگرفی بدهـد  که خواهد پدر از وي می. کندتعظیم می - کنش اول-  هم به پدر

 آنجـا  مسـئله یـن  ا. از چنگ اژدها نجـات دهـد   ،وري هستندربا که نشانۀرا  او باید خواهران

  .اژدها توصیف شده است ،ر شاهنامهشود که بدانیم ارجاسب دبهتر نشان داده می

  پـــــــذیرفتم از کردگـــــــار بلنـــــــد

  

  گزنــدکــه گــر تــو بــه تــوران شــوي بــی   

ــا     ــوي در دم اژدهــ ــردي شــ ــه مــ   بــ

  

  کنــــی خــــواهران را ز ترکــــان رهــــا  

ــهی     ــاج شاهنشــ ــو را تــ ــپارم تــ   ســ

  

ــی     ــنج ب ــان گ ــی  هم ــت مه ــج و تخ   رن

  )217: همان(      

  نبرد با شیر

شـیر در   اهمیت. کندمبارزه می شیرخان دوم با و اسفندیار در در خان نخست رستم 
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شیر را موجودي اهریمنـی   ،تهشود که بدانیم در گذشتر میآنجا روشن ،خانهفتهر دو 

 »پایان سرما و آغـاز گرماسـت   ۀشیر به منزل«در نقوش برجسته هخامنشی نیز . انددانسته

 ادبیـات  در حیـوان  رتکرارتـرین عنـوان پ   هب کارکرد شیر بارهدر. )53: 1388مبینی،  و دادور(

  هب آن کارکرد از تر مهم مراتب هب کارکردي ،گذشته جوامع درکه  رسدمی نظر  هب حماسی

 را افـراد  و جوامـع  تـوتم  حکـم  ،گذشـته  روزگـار  در شیر«. است داشته حیوان یک عنوان

 حضـور  پهلوانـان  هـاي خان اغلب در شیر که آنجا از. )17: 1389اصل،   رضایی( »است داشته

ترین توجیه آن را شایستگی و  براي کشتن شیر در هر خان شاید بتوان مهم است، داشته

 ـ  باعث  شکل ظاهري و صداي بلند آن نیز .قدرت پهلوان دانست   هشده اسـت کـه از آن ب

  . کنندعنوان یک درفش و نماد نیز استفاده 

 »ثـواب دارد  ،جـانوري اهریمنـی اسـت کـه کشـتن آن      ،شـیر « ،زادهنظر قلی اما طبق

در « :کننـد می تأییدرا  مسئلههمچنین پژوهشگران دیگري نیز این . )210: 1387زاده،  قلی(

شیر با مرگ مرتبط اسـت و   ،شیر جانوري اهریمنی است که به عقیده مهرداد بهار ،وداها

 ۀنام ـدر دانـش . )443: 1399ران، دیگ ـنیکـویی و  (» فائق آمدن بر شیر یعنـی زنـدگی مجـدد   

عنوان شـاه دیوهـا دانسـته      شیر به صورت سنتی به«: یل عنوان شیر آمده استعمومی ذ

 ،شـیر  کـه  تـوان گفـت  با توجه به این نظریـه مـی   .)نامه عمومی، ذیل شیردانش( »است شده

شده و پهلوان براي رسـیدن بـه   موجودي اهریمنی بوده است که در راه پهلوان ظاهر می

  . ز بین ببردباروري باید این موجود اهریمنی را ا

در . شـود موجود اهریمنی است، تنها مربوط به اساطیر ایـران نمـی   ،این نظر که شیر

 ،اژدهـا و شـیري  « :شـود له اشاره مـی ئبه این مس نیز 11رم، بخش زبور مانوي فرگرد چها

هـاي جهـان   در حماسه. )338: 1375آلبري، ( »برندربایند و به کنام خویش میدختر را می

 - در حماسه معروف ارمنـی . توان ردپاي شیر را به عنوان موجودي اهریمنی یافت نیز می

رسـتگار فسـایی   . )389: 1376زاده،  نـوري ( »شودشیر عامل قحطی می« -ساسونتسی داویت

 رستگار( »اي داردچنین ویژگی شیر چون اژدها در اساطیر ملل مکرراً« که نیز معتقد است

شیطان بـه چهارپـایی بـه بهشـت     « که ایرانی نیز معتقدند در اساطیر. )118: 1379فسایی، 

 هااین نظر. )304: 1383رستگار فسایی، ( »درآمد و گفتی شیر بود و پاهایش بیفتاد و مار شد
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   .و شیر را به بهترین شکل ممکن نشان دهد) مار(تواند پیوند اژدها می

، شیر همان اژدهـا  خانهفت توان به این مهم اشاره کرد که درمی ،بر آنچه گفته شد بنا

بایـد  و حیات ها شود و پهلوان براي رهاسازي آبسالی میبوده است که عامل اصلی خشک

شیر و نقش اهریمنی آن بهتر است از شـاهنامه   بارهدر. ن موجود اهریمنی را از میان ببردای

، »چـین ر خاقـان  گفتار اندر داستان شیر کپی بـا دخت ـ «بخش  مجلد هشتدر . کمک بگیریم

  .شودذهن خواننده از شیر به اژدها متمایل می شود که عملاًاز شیر می هاییتوصیف

  ددي بـــودي مهتـــر ز اســـپی بـــه تـــن

  

  ...به سر بر دو گیسـو سـیه، چـون رسـن      

  دو چـــنگش بکـــردار چنـــگ هژبـــر     

  

ــر      ــتی ز ابـ ــی برگذشـ ــش همـ   خروشـ

ــه دم     ــیدي بـ ــنگ را درکشـ ــی سـ   همـ

  

ــه ترکـــان دژم      ــده روز از او بـــر بـ   شـ

ــه دم    ــیدي بــ ــاده کشــ ــوار و پیــ   ســ

  

   همیشــــه دل شــــادمان زو بــــه غــــم  

  )273: 8، ج1375فردوسی، (      

 توان دریافت، توصیف ویژه فردوسی از شیري است که شـدیداً آنچه از توصیف بالا می

نفـس را در درون  ( دم کشـیدن  ،دهـا ت اژزیرا یکی از خصوصیا ؛شودبه اژدها متمایل می

شـود  تر جلوه داده می آنجا مهم مسئلهن ای .بلعدمیو فرد را با دم  است )بلعیدن/ کشیدن

  :ربایددختر خاقان چین را می ،انند اژدهاکپی، هم که شیر

ــزار    ــدان مرغـ ــا بـ ــرش تـ ــد دختـ   بشـ

  

ــار     ــی و میگســ ــران و مــ ــا دختــ   ابــ

  چــو آن شــیر کپــی ز کــوهش بدیــد      

  

  فـــرود آمـــد او را بـــه دم در کشـــید     

  ر نهــانبــه یکــدم شــد او از جهــان د     

  

ــوب     ــران خ ــد ب ــر آم ــان س ــر جه   !...چه

  )177: همان(      

  .کند از شیر با نام اژدها یاد می مستقیماًدر نهایت فردوسی 

ــا    ــتند از آن اژدهـ ــاره جسـ ــی چـ   همـ

  

  کــه تــا چــین بیابــد ز ســختی رهــا       

  )177: همان(      

اژدهـا  توان دریافت که شیر در اساطیر ایران بـا  میآنچه فردوسی توصیف کرده است از 

 ،شـیر «در دوران باسـتان نیـز    .شـود مـی  نزدیک) سالیرباینده دختر و عامل اصلی خشک(

هـاي  از این نظر و بنـا بـر تحلیـل    .)338: 1390گیرشمن، ( »شدرباینده روح جانوران تصور می

 ـ که توان گفتمی یادشده اهریمنـی و   يعنـوان موجـود    هارتباط بسیار محکمی بین شیر ب
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رود که در شاهنامه نیـز شـیر هماننـد    این ارتباط تا جایی پیش می .ده استاژدها برقرار بو

  . توانند عامل حیات و باروري باشندرباید؛ دخترانی که میدختران را می ،اژدها

  نبرد با گرگ

هـا را  فردوسی به طور ضمنی گرگ. شودرو میاسفندیار در خان اول با دو گرگ روبه

  . مقابله کند باید با آن که پهلوان دانددو اهریمن می

ــت     ــاران گرفـ ــر بـ ــان تیـ ــر آهرمنـ   بـ

  

ــت    ــواران گرفـ ــین سـ ــدي کمـ ــه تنـ   بـ

  ز پیکــــان پــــولاد گشــــتند سســــت   

  

ــت    ــیش او تندرســ ــی پــ ــد یکــ   نیامــ

  )226: 2ج ،1375فردوسی، (      

براي اثبات این دیدگاه که در گذشته گرگ نیز موجود اهریمنی است، ابتـدا بایـد بـه    

گفتار اندر رزم گشتاسپ «فردوسی در بخش  ،شاهنامه مجلد پنجدر . سراغ شاهنامه رفت

  . اژدهاست ،کند که این موجودمی تأکیددر چند جا  »با گرگ

  چــو نزدیــک شــد بیشــه و جــاي گــرگ 

  

ــرین و مــــرد ســــترگ      بپیچیــــد میــ

ــت     ــت راس ــود بانگش ــپ بنم ــه گشتاس   ب

  

  ...کـــه آن اژدهـــا را نشـــیمن کجاســـت  

  اگـــر بـــر مـــن ایـــن اژدهـــاي بـــزرگ  

  

  ه خوانــــد ورا ناخرمنــــد گــــرگ،کــــ  

ــنود      ــدر بشـ ــون پـ ــا، چـ ــود پادشـ   شـ

  

  ...خروشـــان شـــود، زان ســـپس نغنـــود  

  )30- 29: 5، جهمان(      

 .هـا کجاسـت  شود که بدانیم محـل زنـدگی گـرگ   این دیدگاه زمانی بهتر تحلیل می

به جهان تیره و رازنـاك  «ترین بخش مکانی زیرین ،ها آمده استطور که در اسطوره همان

این دیدگاه اسـت کـه    مؤیداین خود . )37: 1392ران، دیگمحمدي و ( »دگان نزدیک استمر

غارنشینی موجـودات اهریمنـی   «. هاي زیرین خانه دارددر مکان گاهآفرین،  اهریمن مرگ

. )439: 1380خـالقی مطلـق،   ( »اهریمنان در زیر زمین و چاه اسـت  ۀیافتصورت تغییر ظاهراً

تواند جایی باشد که نیروهاي اهریمنی چون دیو و اژدها و گـرگ  ها میبنابراین این مکان

کنیم، دیو سـپید در بـن   طور که در خان هفتم مشاهده می همان .دنکندر آن زندگی می

 عنـوان یکـی از موجـودات     هب ـگـرگ  کـه  تـوان گفـت   با این تحلیل می .وا داردأچاهی م

   .تواند در مسیر پهلوان قرار بگیرداهریمنی است که می
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  نبرد با اژدها

نقشـی   ،اژدهـا در اسـاطیر  . دهداژدها در خان سوم روي می نبرد با ،خانهفتدر هر دو 

 :اي خـواهیم کـرد  به کارکردهـاي آن اشـاره   ،در این مقال .تر از سایر موجودات داردپررنگ

و  »دیـدن «در زبان انگلیسی از واژه دراکون گرفته شـده اسـت کـه معنـاي      »دراگون«کلمه «

: 1379فسـایی،   رسـتگار ( »نهـد  نام مـی  »قدرتمند پرتحمل«در نهایت آن را . است »ه کردننگا«

. کنـد اي این موجود را تقویت مـی جایگاه اسطوره ،مارها ةعنوان خانواد  هحضور اژدها ب. )16

در گـذر  .... عنوان نمادي شیطانی با مـار همسـان اسـت     هاژدها ب« :نویسدکه کوپر می چنان

  . )19- 17: 1379کوپر، ( »اي دووجهی به خود گرفته استویهس ،هاافسانه

اما در اساطیر ایران بیش از آنکه جنبه مثبتـی از آن نشـان داده شـود، بیشـتر نمـاد      

اژدها در کـوه قـرار گرفتـه و     ها، عموماًدر حماسه. شومی و اهریمنی آن مورد توجه است

در باورهـاي عامیانـه نیـز حضـور      .پذیر نیسـت  رد شدن از آن جز با حضور پهلوان امکان

خورشیدگرفتگی در اثر بلعیـده  « ،اي از مردمبنا به باور عده .شاهد هستیمپررنگ اژدها را 

گروهـی دیگـر معتقدنـد اژدهـا بـا کـوه        .گیـرد شدن خورشید توسط اژدها صـورت مـی  

د برن ـزخم به کار مـی دندان اژدها را براي دفع چشم ،آتشفشانی در ارتباط است و گروهی

چـین کـه   باورهـاي عامیانـه در   این دیدگاه برخلاف . )7-6: 1395سامانیان،  و زادهنایب( »...و

اژدهــا ســیر اهریمنــی خــود را « ،در باورهــاي عامیانــه ایــراندارد، اژدهــا نقــش مثبتــی 

   .)16: همان( »پیماید می

 ـ و رانیا اتیادب و ریاساط در اژدها یمنف ةچهر انیم که پنداشت نیچن توان یم  ۀگون

 یعن ـی رانی ـا در اژدهـا  ةژی ـو يشـکار یخو .اسـت  برقرار وندیپ ،رانیا بوم ستیز در یزندگ

 خـاك  و آب با وابسته کاملاً یزندگ با وندیپ در او، یبخش مرگ و يدزد آب و ياوبار یهست

 دامـدار  و کشاورز ياجامعه ،یرانیا ۀجامع که آنجا از گر،ید انیب به. است درك قابل دام و

 بـاران  و آب بـا  گرفتـه،  شکل آن بستر در ای دهیآفر که ییهااسطوره نیشتریب است، بوده

 و عـت یطب و آب بـا  ونـد یپ در يهـا  اسـطوره  از یک ـی زی ـن اژدها ةاسطور. است ارتباط در

 ۀنکت ـ .است یسالخشک جهینت در و آب دنیدزد او، يهايشکاریخو از و است بوم ستیز

 یرانیا پرداز اسطوره ذهن دواریام شهیهم باور در اسطوره نیا روشن فرجام پرداخت مهم،
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 و یهسـت  مظـاهر  همـه  و کشـد یم ـ را اژدهـا  و دیآیم یپهلوان ،آن در که یفرجام است؛

 گفت ناتو یم رو نیا از. کند یم يجار را یزندگ و رها را... و باران و زن و آب یعنی اتیح

  ).6: 1390 ،یقائم( »است عتیطب نجات بر يامقدمه« ،اژدها بر غلبه ،یرانیا ةاسطور درکه 

حضـور  . اي اسـت د و آشیان او در چشمهراژدها در دشت قرار دا ،خان رستمدر هفت 

را تصـاحب  ) عنصـر حیـات  ( ید این نکته باشـد کـه آب  ؤتواند ماژدها در کنار چشمه می

  :کرده است

  دشـــت انـــدر آمـــد یکـــی اژدهـــابـــه 

  

ــا     ــد رهــ ــی نیابــ ــل گفتــ ــزو پیــ   کــ

ــودش      ــه بــ ــدان جایگــ ــاهبــ   آرامگــ

  

ــو راه     ــرو دیــ ــیمش بــ ــردي ز بــ   نکــ

ــا     ــگ اژدهـ ــه جنـ ــا او بـ ــت بـ   برآویخـ

  

ــا      ــم زو رهـ ــام هـ ــه فرجـ ــد بـ   ...نیامـ

ــر ســـرش      بـــزد تیـــغ و بنـــداخت از بـ

  

ــرش     ــون از ب ــون رود خ ــت چ ــرو ریخ   ف

  زمـــین شـــد بـــه زیـــر تـــنش ناپدیـــد  

  

ــد      ــرش بردمی ــون از ب ــمه خ ــی چش   یک

ــاي دژم    ــرآن اژدهــ ــتم بــ ــو رســ   چــ

  

  یــــز دمنگــــه کــــرد بــــرزد یکــــی ت  

  بیابـــان همــــه زیــــر او بــــود پــــاك   

  

  روان خـــون گـــرم از بـــر تیـــره خـــاك  

ــد    ــگفتی بمانـــ ــتن ازو در شـــ   تهمـــ

  

ــد    ــزدان بخوانـ ــام یـ ــوي نـ ــی پهلـ   همـ

  )24- 23: 2، ج1375فردوسی، (      

انـد تـا   اي تکرارشونده شـده مایهتبدیل به بن ،موجودات فراطبیعی چون اژدها ۀمایبن

بخشـی   هـاي مطلـوبی از نجـات   کمال را آغاز کند و نمونهگام گذاشتن در مسیر  ،قهرمان

تـرین رسـالت    مهـم  ،بنابراین پهلوان با کشتن اژدهـا . )21: 1389قائمی، ( مردم خود باشند

برکت و حیات را بـه همـراه    ،برد و با خوددهد؛ نماد شومی را از بین میخود را انجام می

در میـان اقـوام هنـد و اروپـایی و     « علت حضور اژدها در خان سوم این است که. آوردمی

نمـاد نرینگـی اسـت و چـون اژدهـا       »سـه « ،نمادشناسی اعداد در معتقدات برخـی اقـوام  

شود، لذا دخترربایی و دخترخواهی او بیشتر در این خان نمود اي مذکر دانسته می پتیاره

نقـش پررنگـی    ،عامیانـه  هايقصه و هاافسانه در شریر موجود این. )9: 1388آیـدنلو،  ( »دارد

در ادبیات عامیانه فراوان  علاوه بر شکل ظاهري، زیستگاه و خوراك آن که عموماً«دارد و 

را ه ربایـد و زمین ـ هاست و دخترانـی را مـی  کنار چشمه در مکان او عموماًشود، دیده می
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  . )310: 1399ران، دیگیوسفی و ( »سازدمی فراهم شر و خیر نبرد مایۀبن ظهور و بروز براي

با رفتن به صندوق و بلعیـده  زیرا وي  ؛متفاوت است اژدهانوع کشتن  ،خان اسفندیاردر هفت

ذکـر ایـن نکتـه بایسـته اسـت کـه بـدانیم        . کشداژدها را می ،شدن آن توسط اژدها، با شمشیر

گـردد   میاین تفکر به اقوام هند و اروپایی بر. اژدها ندارد ةفرجامی نیکو براي کشند ،کشتن اژدها

شـدند یـا آنکـه     تاوان کشتن اژدها، به مجازاتی از سوي خـدایان دچـار مـی   «ه در این دیدگاه، ک

گویـد بـا مـردي    اسفندیار به پشوتن مـی . )108: 1394غفوري، ( »سرنوشتی شوم در انتظار آنان بود

  . کردمتر از آن چیزي است که گمان می اما این مرحله بسیار سخت ،اژدها را کشتم

ــیش پ  ــه آواز پــ ــت بــ ــوتن بگفــ   شــ

  

ــا درد جفــت      کــه ایــن کــار مــا گشــت ب

ــا     ــدم در دم اژدهــ ــردي شــ ــه مــ   بــ

  

  کنــــون زور کـــــردن نیـــــارد بهـــــا   

  )250: 5، ج1375فردوسی، (      

  گذر از عوامل طبیعی چون بیابان و سرما

توانـد  گـاه مـی   ؛جنگ پهلوان با موجودات خاص نیست هاي حماسی لزوماًدر داستان

خـان بـا   رسـتم در هفـت  . شـود که در مسیر پهلوان زاده میعبور از عوامل طبیعی باشد 

تواند به نابودي پهلوان منجر شود امـا دعـا و   شود که میرو میبیابانی گرم و سوزان روبه

   .شودبخش او میرهایی ،زاري پهلوان در نزد خدا و ظاهر شدن میشی

ــت  ــرمش انـــدازه خاسـ   از آن رفـــتن غـ

  

ــت     ــن کجاس ــخور ای ــت کابش ــه دل گف   ب

ــار   ه   ــایش کردگــ ــه بخشــ ــا کــ   مانــ

  

ــار     ــدرین روزگـ ــت انـ ــده اسـ ــراز آمـ   فـ

  )217: همان(      

اي ایـن خـان از جملـه عوامـل طبیعـی     . برف است ،خان اسفندیارخان ششم از هفت

بـر اسـاس ایـن     .آیدوجود   شود تا مانعی براي پهلوان بهاست که در راه پهلوان ظاهر می

  .کنندنیروهاي اهریمنی را اجرا می نقش ،عوامل طبیعیکه توان گفت دیدگاه می

  نبرد با سیمرغ

یمنـی،   نشـانی از خـوش   ،سیمرغ دو جایگاه دارد؛ در نزد خاندان رسـتم  ،در شاهنامه

مبنـاي   سیمرغ را در کنش گروه اول بر ،موارد این ۀخیر، برکت و راهنمایی است که هم

 نمـاد اهـریمن اسـت کـه     ،اما از دیـدگاه خانـدان اسـفندیار   . دهددومزیل قرار می نظریۀ

شـهرویی،  ( »هایی از نبـرد نیروهـاي اورمـزدي و اهریمنـی محسـوب شـود      نشانه«تواند  می
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آنچـه در  . شـود سیمرغ در جنگ با اسفندیار کشته مـی  ،خاندر هفت. )41: 1401رحیمی، 

فردوسی کشـتن سـیمرغ    .کشتن سیمرغ است ةرسد، شیوکشتن سیمرغ مهم به نظر می

ود و سیمرغ را چونان اژدهـا در  رداند که پهلوان به صندوقی میها میرا مشابه کشتن اژد

 جفت همـان سـیمرغی بـوده اسـت کـه زال را پـرورش       ،این سیمرغ. کشد خان سوم می

هـاي  گوید که تمـامی خـان  اسفندیار هنگام مناجات با خدا، چنین می ،در پایان. دهد می

  .کرده است قبلی جادوان بوده است که به سلامتی از آن عبور

ــاي  ــادوان را ز جـ ــی جـ ــردي پـ ــو بـ   تـ

  

  ام رهنمـــايتـــو بـــودي بـــدین نیکـــی  

  )243: 2، ج1375فردوسی، (      

  ییجادوعوامل نبرد با 

ردپاي عوامل جـادویی  . ها حضور داشته استنبرد با عوامل جادویی از دیرباز در اسطوره

گیـرد  ت میأین امر از آنجا نشا. توان دیدوفور می به و جهانها و اساطیر ایران را در حماسه

 گران و شـیاطین به جادو« رند،که نیروهاي اهریمنی هنگامی که توان مقابله با پهلوان را ندا

بـا زن   ،در خان چهارمهر دو  ،اسفندیارهم رستم و  هم. )246: 1378، صفا( »شوندمتوسل می

بخـش او از ایـن    رهایی ،هاي زال به رستمتوصیه ،رستم خانهفتدر . دنشورو میجادو روبه

 ،اي که در این خان باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در شـاهنامه نکته. شودخان می

- رسـتم مـی   وقتی ،براي نمونه در این خان. دهدنامقدس را فراري می يمقدس، امر يامر

  . یابدخواهد از حقیقت امر اطلاع یابد، با یاد خدا از این خان رهایی می

ــهت ــایش گرفـــت همـــتن بـ ــزدان نیـ   یـ

  

  هــــا فــــزایش گرفــــتابــــر آفــــرین  

  چــــــو آواز داد از خداونــــــد مهــــــر  

  

ــه   ــر    دگرگون ــه چه ــادو ب ــت ج ــر گش   ت

ــت    ــایش نداشــ ــان نیــ ــش گمــ   روانــ

  

ــت    ــتایش نداشــ ــوان ســ ــانش تــ   زبــ

ــنید     ــزدان ش ــام ی ــون ن ــت چ ــیه گش   س

  

ــد     ــون درو بنگریـ ــبک چـ ــتن سـ   تهمـ

  بینــــداخت از بــــاد خــــم کمنــــد     

  

ــد    ــه ببنـــ ــادو آورد ناگـــ ــر جـــ   ســـ

  )24- 23: 2، ج1375فردوسی، (      

  :تبدیل شدن زن جادو به شیر است ،ترین اتفاقمهمخان اسفندیار نیز در هفت

ــرد    ــیر کـ ــتن شـ ــادو از خویشـ   زن جـ

  

ــانجوي   ــرد   ،جهـ ــیر کـ ــگ شمشـ   آهنـ

  )217: 5ج همان،(      
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کند، دیدگاه اهریمنـی  خود را به شیر تبدیل می ،اینکه زن جادو از بین همه حیوانات

گیرد که گویی شیر همان اهریمن است که در قامت ایـن حیـوان   قرار می طمح نظرمآن 

   .شوددیده می

ذکـر ایـن    بـا . اشـاره کـرد   خـان هفـت دیوها در  توان به حضوراز دیگر عوامل جادویی می

اصـی  اتفـاق خ  ،در ایـن خـان  . مقدمه که در خان پنجم، جنگ با اولاد و اسیر کردن آن است

اسیر کردن اولادي است که راهنمـاي   ،ترین نکته مهمکه شاید بتوان گفت  افتد و در واقعنمی

 ،در شـاهنامه « .شـود مـی  عنوان نمودهاي اهریمنـی   همسیر و جنگ با دیوان ب ۀرستم در ادام

کـه در مقدمـه نیـز     در دو خان آخـر چنـان   .)246: 1378صفا، ( »اندترین جادوان از دیوان بزرگ

بـرد  رساند و با تدبیري کـه بـه کـار مـی    رستم را به پیروزي می ،توضیح داده شد، نیروي خرد

و البتـه راهنمـایی اولاد، پیـروز نبـرد بـا      ) هاي روز و به خواب رفتن دیوهاصبر کردن تا میانه(

در مکـان تاریـک    در تصوري که عامه از دیو دارند، دیو عموماً. شودارژنگ دیو و دیو سپید می

دیوان نیز بسان اژدها از نیروهـاي اهریمنـی   . شودتصور میو با شکل زشت و عجیب و غریب 

. هسـتند ) سرزمین نـور و روشـنایی  ( شوند که دائم در جنگ با نیروهایی اهوراییمحسوب می

اژدها در گذر زمان در یک دگردیسـی،  «دیو و اژدها این است که  بارهنکته مهم این تحقیق در

  . گیردهمان نقش و کارکرد را می و )256: 1389مهتدي، ( »شود به دیو تبدیل می

بـا کـارکرد خـود بـه      کـه  توان گفـت شود میبا توجه به تعاریفی که از دیو انجام می

رو  همین از. کوشد انسان و انسانیت را به نابودي بکشاندزند و میآسیب می ،هویت ایرانی

رسـتم در   ).2: 1393خرمیان، ( »دانند دف دینی خود را مبارزه با دیو میه«ترین  مهم ،مردم

  . کشدشود و او را میرو میخان ششم با ارژنگ دیو روبه

  کـــی مغفـــري خســـروي بـــر ســـرشی

  

ــرش     ــان در بـ ــر بیـ ــوده ببـ ــوي آلـ   خـ

ــاد روي      ــالار بنهــ ــگ ســ ــه ارژنــ   بــ

  

ــامجوي    ــر لشــــکر نــ ــد بــ ــو آمــ   چــ

ــروه     ــان گــ ــره زد در میــ ــی نعــ   یکــ

  

  تــــو گفتــــی بدریــــد دریــــا و کــــوه  

ــو     ــگ دیـ ــه ارژنـ ــد از خیمـ ــرون آمـ   بـ

  

 ــ   ــه گوش ــد ب ــو خــروش و شچــو آم   غری

ــپ     ــت اس ــدش برانگیخ ــتم بدی ــو رس   چ

  

  آذر گشســــپبــــدو تاخــــت ماننــــد   

  ســر و گــوش بگرفــت و یــالش دلیــر      

  

ــیر       ــردار ش ــه ک ــدش ب ــن بکن ــر از ت   س

  )38: 2، ج1375فردوسی، (      
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کشتن دیو سپید باعث رهایی ایرانیان، بینا شـدن  . خان هفتم، کشتن دیو سپید است

  .شودمی -کیکاووس- زاد شدن خداي کنش اولآنها و البته آ

  برآشــــفت برســـــان پیـــــل ژیـــــان 

  

ــان    ــزد بـــر میـ   یکـــی تیـــغ تیـــزش بـ

ــالاي اوي     ــتم ز بـــ ــروي رســـ   ز نیـــ

  

  بینـــداخت یـــک ران و یـــک پـــاي اوي  

ــان     ــروي جـ ــه نیـ ــتن بـ ــرین تهمـ   آفـ

  

ــین    ــا درد و کــ ــیار بــ ــید بســ   بکوشــ

  بـــزد دســـت و برداشـــتش نـــره شـــیر  

  

ــر      ــد زیـ ــرآورد و افگنـ ــردن بـ ــه گـ   بـ

ــد       ــش بردریـ ــر دلـ ــرد خنجـ ــرو بـ   فـ

  

  جگــرش از تــن تیــره بیــرون کشــید      

  )42: همان(      

بعـد از  رسـد و  به پایـان مـی   خانهفتدر نهایت با کشتن دیو سپید به دست رستم، 

   .شودمینیز آباد گردد و زمین کشتن دیو سپید است که بینایی ایرانیان برمی

ــدر کشــیدند خــون  ــه چشــمش چــو ان   ب

  

ــد آن    ــیشـ ــرون  تیرگـ ــده بـ   از دو دیـ

ــاج     ــت عــ ــدرش تخــ ــد زیرانــ   نهادنــ

  

  تـــــاج ،بیاویختنـــــد از بـــــر عـــــاج  

  )44  :2، ج1375فردوسی، (      

 کنـد و حیـات  شـاه ایـران و سـپاهیان را بینـا مـی      ،در نهایت و هنگـامی کـه رسـتم   

  :گویداي میضمنی و اشاره بخشد، فردوسی به صورت کاملاً می

  زمــین گشــت پــر ســبزه و آب و نــم    

  

  راســــت گیتــــی چــــو بــــاغ ارم   بیا  

  )64: همان(      

خواهـد  فردوسـی مـی   کـه  شـویم تازه متوجه مـی  ،رسیمخان میبه پایان هفت وقتی

خان در واقـع اهـریمن را نـابود سـاخته و پـس از کشـته شـدن        بفهماند که پهلوان هفت

  .گرددطراوات و شادي به ایران بازمی ،)اژدها(اهریمن 

  گذر از تاریکی و آب

ز آب بگـذرد  پهلوان باید ا ،هفتمدر خان  .دهدروي میاسفندیار  خان هفتمت در نهای

 سـوم  گـروه  کنش با که است ارتباط در باروري و آبادانی آب، با نمناکی«. تا به رویین دژ برسد

شـود و   بازرگـان وارد مـی   اسفندیار با لباس .)90: 1395پور،  عوض و مطلق نامور( »گردد مرتبط می

نکتـه شـایان   . بـرد سرش را میکشد و فروش، بالاخره ارجاسپ را می و خرید پس از چند روز

در . گیـرد ا بریدن سر اژدها بـه یـک شـکل صـورت مـی     که ب ارجاسب استبریدن سر  ،توجه
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  . دهدو خواهرانش را نجات می رسدمیخان به هدف خود یعنی باروري نهایت پهلوان هفت

ــاند    ــپان نش ــر اس ــواهران را ب ــان خ   هم

  

  لشــــگر برانــــد ،درگــــاه ارجاســــبز   

  )274: 5، ج1375فردوسی، (      

مسیر سرما به بهار تبدیل شده و پر از گل و  ،خانهفتبینیم که پس از نهایت میدر 

  . لاله و سنبل شده است

  چــو نزدیــک آن جــاي ســرما رســید    

  

ــد       ــاي بدی ــر ج ــرد ب ــته گ ــه خواس   هم

ــار     ــر نگـ ــین پـ ــگوار و زمـ ــوا خوشـ   هـ

  

ــر انـ ـ      ــه تی ــی ب ــو گفت ــار ت ــد به   در آم

  )286: 5، ج1375فردوسی، (      

تصور این اسـت کـه   « :نویسدها چنین میاژدها و گرفتار کردن آب بارهدر 1ویدن گرن

قهرمـانی  . جا را فـرا گرفتـه اسـت    سالی همهکند و خشکاژدهایی بر جهان حکمرانی می

روزي بـر اژدهـا   پی ـ ...گیـرد آید و دژ را مـی  پدید می -در اینجا رستم و اسفندیار-مقدس 

و در  شود که اژدها در دژ فروگرفته بود و زنانی که اژدهـا در دژ هایی میباعث رهایی آّب

اصـلخیز  کنـد و زمـین ح  باریـدن مـی  باران آغاز به  .افتدبه دست قهرمان می ،بند داشت

  . )75: 1377ویدن گرن، ( »پردازدشده میشود و خداي جوان به ازدواج با زنان آزاد می

 هـاي آفرینش و پتیارگان با ایزدان جنگ و اهریمن با اهورامزدا نبرد ،ایران ساطیرا در

بسـیار   ۀنکت ـ .)238: 1385سـرکاراتی،  ( آیدمی شمار به اژدهاکشی زمرة در همگی اهریمنی،

 ،خـان در سـرزمین دیگـري   ن هفـت هـر دو پهلـوا   اینکه نمایدمهمی که شایان توجه می

 ،ایـران «شده است کـه  این دیدگاه نگاریده ۀین شاید بر پایا. دهندکشی را انجام میاژدها

: 1384، اوسـتا ( »رودنیـز بـه شـمار مـی     اآفریده اهورامزدسرزمین اهورایی بوده و نخستین 

  .کنام اهریمنان بوده است ،ایرانی هاي غیرینو سرزم )2/659

  

  گیرينتیجه

کـه   اسـت اسـطوره   بارهدر هاهترین نظری از مهمگانه ژرژ دومزیل  هاي سهکنش ۀینظر

 ،یـک از خـدایان   هـر  ،نظریهدر این . آوردرا فراهم میحماسی قابلیت تحلیل بهتر متون 

                                                           
1. widengren 
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خان را پشت سر اي شاهنامه که هفتدو پهلوان اسطوره. خاص خود را دارند گروه /طبقه

   .دارندرا اند، قابلیت بررسی و تحلیل بر اساس این نظریه گذرانده

تـرین   مهـم  گمان بی که انددر زندگی خود داشته هایی گوناگون کنش ،پهلوانان حماسی

خـان را پشـت    هفت پهلوانی که ،که در آن بوده است خانهفت کنشآنان،  کنشو برترین 

ترین مانع براي رسـیدن بـه ایـن مهـم،      اما مهم .رسدمیکمال اوج شهرت و سر بگذارد، به 

سـالی را بـه همـراه آورده     خشـک  و ربودهي را برکت و بارور ،اژدهایی که با خود. اژدهاست

باروري و برکـت را بـه همـراه     ،ودکشد و با خخان در نهایت اژدها را میقهرمان هفت. است

باروري فقط بـا آمـدن بهـار و طبیعـت نیسـت، بلکـه        ،آنچه در این مقاله ذکر شد. آوردمی

تـوان در  آن را مـی تـرین   باروري از جهات مختلف دیگري نیز مورد توجـه اسـت کـه مهـم    

- خورشـید را بـه ایـران    ،در واقع رستم. کردن شاه و سپاهیان ایران دانست آزادسازي و بینا

اي جانکاه بـا تـاریکی برآمـده اسـت و     خورشیدي که از دل مبارزهزمین هدیه آورده است؛ 

بـه   او هدیـه کنش مهـم رسـتم و    .دهدنجات میخورشیدي دارد،  درفشی شاه ایران را که

نگاهی بـه  ست که شاید نیمابینایی و خورشید علاوه بر سرسبزي و طراوت، نور، زمین نایرا

  . ینی نام نهادیتوان آن را باروري آدارد که می )آیین مهرپرستی( باور ایرانی

و زال (اول  بـا راهنمـایی خـداي کـنش    ) پهلـوان (خداي کنش دوم  ،طبق این نظریه

. آوردمـی با خود سرسبزي و شادي را بـه همـراه    ،برداشتهاهریمن را از میان  ،)گشتاسپ

و  سالیخشک و تضاد بین مرگ و زندگی :تقابلی است از دو تضاد ،خانهفتدر واقع کل 

 حیات و سرسبزي را با خود ،هااز میان تیرگیرود و باروري که پهلوان به مقابله با آن می

 عمومـاً  خـان هفـت پهلوان و  یمن نیستخوش ،، کشتن اژدهااز طرفی. آوردبه ارمغان می

آید که تمـامی  گاه مشکلاتی براي آنان پیش می .خان ندارندسرنوشت خوبی بعد از هفت

اژدي گذارد، بـا تـر  خان را پشت سر میهفت ،رستم که زمانی .شودها بر آنان بسته میراه

 رسـتم  خان، بـه دسـت  گذراندن هفت پشت سراز  پساسفندیار  .شودرو میسهراب روبه

  . شودکشته می

خـود   مشخصـات است که  ویژهکنشی  ،خانهفت :توان گفتاساس این تحلیل می بر

خـان  مقایسه هـر دو هفـت  با و در پایان  .تواند از عهده آن برآیدنمی را دارد و هر پهلوان

اشتراکات فراوانی با هم دارند و تنها در یک یـا دو   ،خاناین دو هفتکه شویم متوجه می

   .متفاوتندخان با هم تخان از هف
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